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 یاشــار نورایی، منتقد ســینما در گفت وگو با «شرق» به این پرسش که چرا سینماها در 
ایران، با سرعت کمتری به روال گذشته برمی گردند؟ پاسخ داد: «مدیریت صحیح بحران و 
قدرت اقتصادی و نهادینه شــدن تفریح فرهنگی که سینما جزئی از آن است، در کنار تنوع 
محصولات فرهنگی، برای هر قشــر و سنی، دلیل اصلی خارج شدن از رکودی است که دو 
ســال گریبان گیر ســینما در سراسر جهان بود. طبیعی است که کشــورهای پیشرفته مانند 
آمریکا و اروپا که نظام اقتصادی منظم و بازار باز ســینمایی دارند، ســریع تر توانسته اند با 
برنامه ریزی و اختصاص محرک هایی از قبیل ثابت نگه داشــتن یا کاهش قیمت و بهترشدن 
کیفیت تجربه ســینمارفتن و تضمین سلامت عمومی با افزایش واکسیناسیون، روند نزولی 
فروش بلیت را که در دو ســال گذشــته به یک ســوم آمار قبل از شــیوع کرونا رسیده بود، 
متوقــف کنند و با تمرکز روی علاقه مردم برای حضور در اماکن عمومی پس از دو ســال 
خانه نشینی، فرهنگ ســینمارفتن را دوباره احیا کنند. مقایسه میان وضعیت سینما و آمار 
فروش فیلم  ها در آلمان با ایران، شاید وضعیت ما را به قیاسی جهانی تر بکشاند تا با توجه 
به این آمار، راه حل های نســبی برای بهترشــدن اوضاع پیشنهاد شــود. مرجع آمار، هیئت 
فدرال فیلم آلمان اســت که در گزارش های فصلی و ســالانه خود، وضعیت ســینماها و 

فروش فیلم  ها را معین می کند».
او ادامه داد: «در حد فاصل سال میلادی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ فروش کلی سینماها در آلمان، 
ســالی حدود یک  میلیارد یورو بوده اســت که گاه مانند سال ۲۰۱۷ به بالای یک  میلیارد و 
گاه مانند ۲۰۱۸ به زیر یک  میلیارد یورو رســیده است. تعداد بلیت های به فروش رسیده هم 
رقمی بالای صد  میلیون بلیت اســت که برای مثال در سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۷ میلیون بلیت 
و در ســال ۲۰۱۸ صد  میلیون بلیت فروخته شده است. متوســط قیمت بلیت هم در این 
ســال ها رقمی نزدیک به هشت یورو و نیم بوده (حداقل حقوق ۱۵۰۰ یورو است) و تعداد 
بینندگان بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ حول ۲۵ میلیون نفر در سال بوده که به  طور متوسط 
هرکدام از این ۲۵ میلیون نفر، چهار بار بلیت ســینما تهیه کرده اند. نسبت سینماروها هم 

به کل جمعیت آلمان (۸۲ الی ۸۳ میلیون نفر) تقریبا ۳۷ درصد است.
ســهم فیلم های آلمانی از کل فیلم های نمایش داده  شده، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ بین ۱۸ 
تا ۲۳ درصد بوده است و مابقی به محصولات آمریکایی با بیشترین سهم از بازار و سپس 
اروپایی و بعد از آن کشورهای دیگر تعلق دارد. سهم بازار فیلم های سه  بعدی هم از سال 
۲۰۱۰ به بعد بین ۱۶ تا ۲۵ درصد از فیلم های نمایش داده  شــده نوسان داشته است که با 
توجه به گرا ن تربودن بلیت فیلم های ســه  بعدی، درآمدی نسبتا ثابت و خوب از اکران این 

فیلم ها به دست آمده است.»
او ادامــه داد: «بــه لحاظ جمعیت و جنســیتی، آمار مخاطبان ســینما هــم با وجود 
پایین آمدن فروش در دو ســال گذشته، تقریبا یکسان مانده است. در بین سال های ۲۰۱۸ تا 
۲۰۲۰، ۴۷ درصد بیننده های فیلم، مرد و ۵۳ درصد بیننده های فیلم، زن بوده اند که نشان 
می دهد زنان بیشــتر به سینما می روند. از نظر سنی هم در نسبت تعداد بلیت فروش  رفته، 
۱۰ تا ۱۹ ســاله ها با ۱۷تا ۱۹ درصد، ۲۰ تا ۲۹ ســاله ها با ۱۵ تا ۱۸ درصد، ۳۰ تا ۳۹ ساله ها 
با ۱۶ تا ۱۸ درصد و ۵۰ تا ۵۹ ســاله ها با ۱۵ تا ۱۸ درصد آمار ســنی مخاطبان را تشــکیل 
می دهند. بالای ۶۰ ســاله ها بــا ۱۴ تا ۱۷درصد در جدول حضور دارنــد و نکته جالب این 
اســت که در این سال ها، درصد افراد بالای ۵۰ سال که به سینما می روند، افزایش یافته و 

سهمی سی  واندی درصدی از کل بلیت های فروش  رفته را دارند و بعید نیست که با توجه 
به پیرشدن جمعیت آلمان، تعداد بیننده های مسن در آینده هم سیر صعودی داشته باشد 
که نشــان می دهد فیلم مناســب این قشر و این ســن از جمعیت، به اندازه مناسب تولید 
می شــود و به نمایش درمی آید. درمورد تالارهای نمایش و ســالن های سینما، در فاصله 
ســال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ ســیر نزولی با شیبی ملایم وجود دارد. در سال ۲۰۰۲، هزارو ۸۴۴ 
باب ســینما وجود داشت که تعداد آنها در سال ۲۰۲۱ به هزارو ۷۲۳ عدد تقلیل یافته. اما 
تالارهای نمایش در ســینمای چندسالنه افزایش یافته اند و تعداد آنها به چهارهزارو ۸۰۳ 

تالار رسیده است.»
نورایی با اشــاره به اینکــه تأثیر همه گیری کرونا بر افول فروش ســینماها قابل کتمان 
نیســت، افزود: «با اینکه نسب به سال ۲۰۲۰ در ســال ۲۰۲۱، افزایش ۱۸ درصدی فروش 
بلیت ثبت شــده، در کل در مقایســه با سال ۲۰۱۹ آمار تماشــاگران در آلمان بیش از ۶۳ 
درصد پایین آمده اســت. البته اشــتیاق مردم به ســینما رفتن پس از کاهــش میزان ابتلا 
بــه کرونا، به حالت های قبل برمی گردد و سیاســت های محدودیت در اســتفاده از اماکن 
تفریحی مانند ســینما و اجبار به زدن ماسک و واکسن و فاصله گذاری میان صندلی ها که 
در هــر حال هراس ابتلا به ویروس را حین تماشــای فیلم با خود داشــت، در این کاهش 
نقش چشمگیری داشته اســت که اکنون با برداشته شدن محدودیت ها، افزایش استقبال 
از فیلم ها و تعدد تماشــاچیان، سیر صعودی دارد. حتی با وجود این محدودیت ها، وقتی 
پای تماشــای فیلمی مهم به میان می آید که مطلوب نســل های مختلف آلمانی اســت، 
تالارهای نمایش به نســبتی که برای شان معین شده، پر می شوند. برای مثال آخرین فیلم 
ســری «جیمز باند» نزدیک به شش میلیون بیننده در سینماهای آلمان داشته که تنها این 
فیلــم چیزی به اندازه یک چهاردهم کل جمعیت کشــور را، آن هم در فصل شــیوع گونه 
جدید کرونا در پاییز ۲۰۲۱ به سینما کشانده است. باوجود این جهش به سمت آمار و اعداد 
قبل از شــیوع کرونا، به دو عامل مهم بستگی دارد؛ نخست اینکه، عادت حضور در وقایع 
فرهنگی چه در فضای باز مانند کنســرت و جشن و چه در فضای بسته مانند تئاتر و فیلم، 
دوباره از سر گرفته شود و سپس تولیدات مختص سینما که در این دو ساله کم شده بودند 

و کشش نمایش پرده ای را دارند، افزایش یابند».
او در پاسخ به این پرسش که با این شرایط چه مسیری پیش روی سینمای ایران است و 
چطور می توان از این شرایط گذر کرد؟ افزود: «سازوکار فرهنگی در این سرزمین، بخشی از 
زیســت روزانه ماست و هر آنچه به عنوان راه حل برای مشکلات دیگر به کار برده ایم، برای 
حل دیگر مشــکلات هم به کار می رود. اگر به ریشــه ها برگردیم، شاید بتوان چند عامل را 
فهرست کرد که در سرنوشت کنونی سینما در ایران نقش داشته اند. نبود تنوع در فیلم ها و 
عدم اکران فیلم های خارجی را می توان یکی از عوامل دانست. سینما به عنوان یک تفریح 
عمومی، در زمانه ای که تلویزیون و ماهواره و اینترنت وجود نداشــتند، صنعتی پر سود به 
حساب می آمد. عادت سینما رفتن به جز افراد متعصب و سنتی، همسو با شکل گیری طبقه 
متوســط نوین در ایران عمومی شد؛ اما اقشار بی بضاعت هم تمایل و انگیزه برای تماشای 
فیلم ها داشتند. حتی شــهرهای کوچک تر از تهران هم سینما داشتند و برای مثال یکی از 
بزرگ ترین ســینماها در ایران، در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی در شهر اراک بود که فیلم های 
خارجی دوبله و فیلم های عامه پســند ایرانی را نشــان می دادند. برای هر مزاج و طبعی 

و در هر گوشــه ای بنا به بودجه، می شــد فیلم پیدا کرد. از فیلم های هنری تا آثار ســطح 
پایین، در ســینماها به نمایش درمی آمدند. فیلم های معمولی و عامه پسند که برای اقشار 
کم اطلاع و معمولی در ســینماهای جنوب شــهر تهران نمایش داده می شــدند، خوراک 
فرهنگی مناسب همان اقشار بودند و بعدها که کیفیت فیلم ها پس از جریانی موسوم به 
موج نو، به لحاظ فنی و موضوعی بهتر شد، در سرتاسر ایران، فیلم هایی مانند آثار مسعود 
کیمیایی، از کارگر ســاده تا مهندس خارج تحصیل کرده را به سینما کشاندند. خود طراحی 
ســینما و امکانات آن، با توجه به ارتباط جهانی و ایزوله نبودن ایران و حضور شــرکت ها 
و کمپانی های خارجی، بهتر و بهتر می شــد. به معماری ســینماهایی که هنوز در مناطق 
میانــی و بالایی تهران وجود دارند و فعالیت می کنند بنگریم: بســیاری از آنها، از کاپری و 
دیانا با نام های قدیم تا ســینما قدس و استقلال و آفریقا که نام های جدید هستند، تا عصر 
جدید و قلهک، ســاختمان های ویژه ای هســتند که هنوز هم استخوان بندی خود را حفظ 
کرده اند و می توان در آنها فیلم نمایش داد؛ اما پس از انقلاب و در سال های اخیر، با اینکه 
تعداد تالارهای نمایش زیاد شده است، مجموعه فیلم های متنوع ما کم شده و ۹۰ درصد 
فیلم های نمایش داده شــده ایرانی هســتند که آنها هم با ممیزی و محدودیت، به سختی 

می توانند صراحت و خلاقیت بیان داشته باشند».
او ادامه داد: «معضل دیگر وضعیت مالکیت ســینما در ایران و حمایت از ســینمادار 
حرفه ای اســت. بســیاری از مناطق دورافتاده کشور سینمای درســت و حسابی ندارند و 
سیاســت های مرکزگرا، حتی برای ســاکنان پایتخت هم تدبیری مناســب اتخاذ نکرده که 
با توجه به تفاوت ســلایق و علایق و محل سکونت شــان مکان هــای فرهنگی برای آنها 
ســاخته شود. بسیاری از ســالن هایی که ساخته می شوند، نه براســاس برنامه ای معین و 
تحقیق جغرافیایی، جمعیتی و جامعه شناسانه احداث شده اند و نه از روی عشق به سینما 
دیوارشــان چیده شده است. تالارهای تازه تأســیس، اکثرا بخشی از مراکز خرید هستند که 
نیت اصلی برای ساخته شدن شــان، استفاده از معافیت های فرهنگی است و برخی از این 
تالارها، در دل یک معماری معجونی، کنار شهربازی و غذاخوری و دیگر مکان های شلوغ 
ساخته شده اند که موقع تماشــای فیلم، صداهای مزاحم کسانی که بغل سینما مشغول 
تفریح هستند، خود به یک باند صوتی مجزا برای فیلم بدل می شود. از سویی دیگر بسیاری 
از سینماها به شــکل فله ای اداره می شوند و مالکیت شــبه دولتی، برایش اهمیتی ندارد 
که چراغ ســینما روشن باشــد یا نه چون به مدیریت ســینما به عنوان یک شغل و نه یک 
کار فرهنگی می نگرد. در آلمان، در شــهرهای کوچک، سینماهایی هنوز به فعالیت ادامه 
می دهند که نســل به نسل خانوادگی اداره می شوند و مالکیت آنها از پدر و مادر به فرزند 
رسیده است. در ایران، در نبود ضمانت حقوقی، حق مالکیت به نوعی امتیاز بدل شده که 
با توفان های سیاســی، مدام از کسی سلب و به کسی دیگر داده می شود.  اموال سینمادار 
را بــه جرم نمایش فیلم مبتذل مصادره می کنند و دســتگاهی دولتی که کارکنانش هیچ 
شــناختی از این پدیده ندارند، ناگاه متولی صدها باب ســینما می شوند. دو، سه دهه طول 
می کشد تا دانش فرهنگی آنها به جایی برسد که بتوانند طرحی جامع برای حفظ آنچه به 
آنها سپرده شده، بیابند؛ ولی تا می آیند کاری کنند، با گروهی دیگر عوض می شوند که حالا 

نوبت آنهاست و بچرخ تا بچرخیم!
مشــکل دیگر، اختصاص یارانه صحیح به صنعت سینماســت. فارغ از یارانه ای که به 
تولید فیلم ها تعلق می گیرد و می دانیم تا چه حد فسادآفرین است، با پول پاشی فیلم هایی 
ســاخته می شوند که جا و ظرفیت مناســب برای اکران آنها نیست. در واقع با برنامه ریزی 
کارشناســانه، بنا بر موقعیت های محلی و منطقه ای، یارانه در شکل اصلی باید به سمت 
سینماسازی یا نوســازی و به کاراندازی سینماهای قدیمی برود، به این شرط که فیلم های 
مناســب هم در اختیار سینمادار باشــد تا بتواند با اکران متنوع چراغ سینما را روشن نگه 
دارد. مهم تــر از همــه اینها، نبود رونق اقتصــادی و تقلیل قدرت خریــد خصوصا طبقه 
متوســط اســت که آمار فروش بلیت را پایین می آورد. طبقه متوســطی که ضعیف شده 
و از فرهنگی که بار اصلی آن را به دوش کشــیده؛ مثلا در شــغل تدریس و تحقیق نه تنها 
خیری ندیده، بلکه پس از عمری تلاش، به نان شبش هم محتاج است و بسیاری از مردم 
بــه لحاظ روانی دیگر نه علاقه به تفریح فرهنگی دارند و نــه پولی را که باید خرج خانه 
و خــوراک کنند، بــه خریدن کتاب و بلیت اختصاص می دهند. اگــر هم بلیت بخرند، چند 
درصــد امکان دارد که فیلم هــای روی پرده، با این کیفیت عموما بــد، آنها را راضی کنند 
و دمی ذهنشــان از مشکلات خالی شود؟ ســینمای یکنواخت ایران در نبود گونه هایی که 
حتی قابلیت گریز از واقعیت تلخ را داشــته باشند، حتی برای سینمادوستان حرفه ای هم 
حرفی برای گفتن ندارد، چه برســد به مخاطب عام. قیمت بالای بلیت نســبت به درآمد 
ســرانه که روز به روز کمتر می شــود، باعث شده ســینما به عنوان یک تفریح ارزان قیمت، 
دیگر معنا نداشــته باشد. درصد زیادی از مردم ایران چنان گرفتار نداری و فقر شده اند که 
اصلا فرصتی ندارند که به سینما بروند و برای جوان ترها هم فیلم مناسب نیست. برخلاف 
آلمان که نوجوان ها با پول توجیبی شــان می توانند پیوســته فیلــم ببینند و تفریح کنند، در 
ایران، فقر عمومی بســیاری از نوجوانان را از برطرف کردن نیازهای ابتدایی مانند خوراک و 
ســرپناه محروم کرده، چه رســد به نیازهای ثانویه مانند تماشای فیلم. تمام این عوامل را 
کنار هم قرار دهیم، چشــم انداز عمومی ســینما در ایران، حتی پس از فروکش کردن موج 
کرونا، به نظر من چندان امیدبخش نیســت. البته سینما مانند هر چیز دیگری، به سیاست 
روز و اقتصاد وابسته است. اگر طی فرایندی ناگهانی و پیش بینی نشده، مسئولان، در عرصه 
فرهنگی، آزادی های بیشــتری به تولیدات بدهند و حتی نمایــش فیلم های خارجی را با 
کمترین ممیزی ممکن کنند، آن وقت محصول مناســب برای انتخاب در اختیار تماشاچی 
خواهد بود. جهت استفاده از این محصول هم دو عرصه مهم یعنی بهینه سازی تالارهای 
نمایــش با تحقیق درباره بافت منطقه ای که تالار در آنجا قرار گرفته و اختصاص یارانه به 
سینما و پخش و نه تولید می تواند به بهتر شدن فیلم ها کمک کند. شاید در این حال تولید 
ســینمایی کم شود، اما قطعا با محاسبات دقیق و چرخه مالی شفاف، هم کیفیت فیلم ها 

بهتر می شود و هم بیننده انتخاب صحیح تری می تواند داشته باشد».
او در پایان گفت: «از سویی دیگر، بسیاری از سینماهای بلااستفاده، با مرمت و مدیریت 
جدید می توانند به کار گرفته شــوند. حتی باید با اختصاص بودجه به نمایش فیلم رایگان 
در مناطق محروم، آن هم نه فقط به شــکل نمایشی و شعاری، بلکه تمام اقشار فقیر را به 
تماشــای فیلم عادت داد تا در صورت بهتر شدن امکانات زندگی، قدرت تشخیص و علاقه 
برای تماشای فیلم پیدا کنند. در نهایت همه چیز به افزایش بودجه فرهنگی، قدرت خرید 
مردم، بهبود اقتصادی و اجتماعی و آزادی بیان و نبود ممیزی و شــفافیت نظام تولید در 
شــکل یک نظام صنعتی منسجم بستگی دارد و تا وقتی مسائل اساسی حل نشوند، سینما 
هم تکان اساســی نمی خورد و درســت مثل صنعت خودرو، فقط جهت دلالی و استفاده 

اجباری می تواند به حیات نصفه  ونیمه خود ادامه دهد».

زندگی در موقعیت جنگی

مردم از سینما دور شده اند؛ گزارش «شرق» درباره دلایل سقوط گیشه در سینما طی ۲ سال گذشته

گره کور گیشه
بهناز شــیربانی: کرونا و تأثیراتی که در زندگی روزانه مان گذاشت، انکارناپذیر است. عاداتی که برای دو سال کنار گذاشته شدند و بازگشت به سیر طبیعی زندگی 
را دشــوار کرده بود. اما مدتی است که در تمام دنیا، همه چیز به شکل و شمایل سابق بازگشته و بسیاری از کسب وکارهایی که در دروان شیوع ویروس کرونا به 
سمت تعطیلی رفته بودند، بار دیگر از سر گرفته شدند؛ سینما رفتن یکی از همین موارد است. تفریحی گروهی که اساسا در این مدت به سرگرمی خطرناکی بدل 
شــده بود. اما بازگشایی مجدد سینماها در هر نقطه از دنیا با تغییرات چشمگیری روبه رو شد. در ایران که اساسا تا پیش از همه گیری کرونا هم شرایط اقتصادی 
ســینماها چندان مطلوب نبود، دو سال تعطیلی اجباری ســالن ها، ضرر بسیاری را متوجه ســالن دارها و البته صاحبان آثار کرد و شاید زمان طولانی تری برای 

بازگشت به شرایط مطلوب نیاز داشته باشیم.

  آیــدا رمضانی: دهه ۶۰ برای بســیاری از هم نســلان من تصویر ذهنی روشــن و 
تثبیت شــده ای دارد. مدت هاســت که فیلم سازان و سریال ســازان تلاش می کنند 
تصویــری منطبق با ویژگی های خاص آن دهه در آثارشــان ارائــه دهند. با وجود 
تلاش قابل احترامشان من یکی را اقناع نکرده، سال هاست که اصالت آن روزها را 

در هر قاب مصوری جست وجو می کنم.
«موقعیت مهدی» شــاید برای بســیاری یک فیلم جنگی تأثیرگذار باشد، اما از 
دیدگاه من نزدیک ترین تصویر به زیست آن دوران است. «موقعیت مهدی» فراتر از 
یک فیلم جنگی، وقایع نگاری دورانی است که تفاوت فرهنگی غریبی با دهه های 
پیش و پس از خود دارد. سرنوشــت نســلی که زندگی شان با انقلاب و جنگ گره 
خورد و مســیر متفاوتی را پیمود و امروز آن روزهای متلاطم و بحرانی بخشــی از 
بهترین خاطرات همان نســل شــده اند. «موقعیت مهدی» رنگ و بو و عطر همان 
سال های خاطره ساز را در خود دارد؛ می شود جنس اورکت های سبزی را که خاک 
جنگ بــه خود گرفته لمس کرد یــا آن کاغذدیواری هایی که زیبایی شــان با جای 

لوله بخاری پرس شــده در دیوار به فنا می رفت! آن بخاری های نفتی چندکاره ای 
کــه هم گرمی خانــه و غذا را فراهم می کــرد و هم خشــک کن لباس ها بود. آن 
کتری هایی که روی این بخاری ها تا ته می جوشــید اما هیچ وقت نمی سوخت. آن 
ســفره های روی زمین که آرام آرام با دســتمال پاک می شــد و تا می خورد و جمع 
می شــد. آن تراس های بزرگ خانه های دهه ۵۰ که شیشه هایشــان با ضربدرهای 
کاغذی، هشــدار می داد که موقعیت جنگی است. آن موزاییک های کف حیاط که 
کفش های پلاســتیکی بارها به برآمدگی هایش گیــر می کرد. آن کوچه های باریک 
که از میانشــان جوی آبی حکمرانی می کرد تــا پیکان های چغر برای عبور و مرور 
به دردســر بیفتند... دقت در ترسیم همین جزئیات به ظاهر بی اهمیت، فیلم را از 

همتایان دیگرش متمایز می کند.
به روشــنی قاب های مشــهوری از صحنه هــای به یاد ماندنی جنــگ با همان 

پرتره های آشنا در پلان های جنگی بازسازی شده اند.
جزئی نگــری نــه تنهــا در طراحی صحنــه و لباس کــه در طراحــی روابط 

شــخصیت های فیلم هم شــاخص اند. دیالوگ های ســاده و کوتاه میان مهدی و 
همســرش که سکوت جذاب میانشان را می شکند، شادی فشردن پوست پرتقالی 
در خلوت دونفره ماشــین، چیدن موزائیک ها توســط دو برادر در حیاط، بازگشت 
ناامیدانه مهدی از میدان جنگ و شست وشوی سرش با آب جوش کتری در کاسه 

دستشویی، از نمونه های موفق این نگرش هستند.
این نگاه ظریف و هوشــمندانه راه را برای روایتی ساده، گرم و عاشقانه هموار 
کرده اســت و اتفاقا هرجایی که همین جزئیــات بدون ظرافت از پس زمینه بیرون 
می زننــد و رنگ شــعاری به خود می گیرند، فیلم افت می کند. مثل سکانســی که 
مهدی پشت فرمان ماشین از میان کوچه های پر از بنر و از مقابل پارچه نوشته های 

آویخته بر دیوارها عبور می کند.
می شود به سایر ویژگی های ممتاز فیلم نظیر بازی های یکدست و روان و دور از 
اغراق، خلق لحظات عاشقانه و انسانی توأم با موقعیت های طنزآلود، قاب بندی ها 
و میزانســن های قابل قبول اشاره کرد؛ اما اثرگذاری فیلم بیش از هر چیزی مدیون 

نگاه فیلم ســاز و انتخاب ســاختاری اســت که کلیت فیلــم را از طریق چیدمان 
تدریجی جزئیات خلق می کند.

«موقعیت مهدی» ترسیمی دست یافتنی و محتمل از زندگی انسانی آرمانی در 
دهه ۶۰ با ویژگی های منحصر به فردش است؛ «زندگی در یک موقعیت جنگی».

شنبه
۱۰  اردیبهشت  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۹

یـادداشـت

 ایرج طهماسب نمی بازد

 ایرج طهماسب، دوست بزرگوارم، هنرمند شایسته دنیای هنر، از یک 
قالب بسیار هوشمندانه برای بیان مسائل اجتماعی استفاده می کند تا در 
یک برنامه مردم را در فضاسازی هایی که مد نظرش هست، شریک کند. 
در دنیا ســاخت برنامه هایی از این دست متداول است، اما در آسیا کمتر 
و در ایران انگشت شمار. تنها هنرمندی که با تجربه والا چنین اثری خلق 
می کند، ایرج طهماســب است. او جامعه شناس خوبی است، تیزهوش 
اســت و مناســبات اجتماعی را به خوبی تشــخیص می دهــد و فرایند 
اثرگــذاری او در جامعه به این شــکل نمود پیــدا می کند که موجودات 
غیر قابل تصوری می ســازد که با زبان آنها، درمورد مســائل و مشکلات 
جامعــه صحبت می کنــد و این رویکرد مثبتی اســت. ای کاش ما چند 
ایرج طهماســب داشتیم، آن زمان راحت تر می توانستیم راجع به ارزش 
اجتماعی و فرهنگــی و حرکت معنوی ای که مدنظر اوســت صحبت 
کنیم. از سوی دیگر متأسفم که تلویزیون ایرج طهماسب را از دست داد.  
بزرگوارانی که در فرایند تغییر و تحولات، جای مدیران قبلی را گرفتند و 
آن مدیــران قبلی جای قبلی ها را... نگاه دیگری به جامعه و هنرمندش 
دارد، واضح است که باید ایرج طهماسب را حمایت کرد تا در تلویزیون 
کار کند. اما متأسفانه رفتار مدیران بالادستی باعث شد او تصمیم دیگری 
بگیرد و به نظرم عقلانی ترین تصمیم این است که اگر جایی هنرمندی را 
نمی خواهد، او همچنان در جای دیگر به مســیرش ادامه بدهد. هرچند 
تلویزیون مخاطبان بیشــتری نسبت به شبکه نمایش خانگی دارد؛ اما با 
همه این مسائل، ایرج طهماسب و دوستانی که با او کار می کنند، نشان 
می دهند که کارشان را بلدند و با وجود چنین هنرمندانی، این هنر مدیران 
بالادستی است که از این سرمایه به درستی استفاده کنند که بهتر به گوش 
و دید مخاطب برســد. اما وقتی چنین رویکــردی وجود ندارد، تصمیم 
دیگری گرفته می شود و در شرایطی که جامعه نیاز به تلطیف شدن دارد 
و در این اوضاع و احوال بیمارگونه، از کرونا تا باقی مســائل، پخش این 
برنامه از تلویزیون می توانست تا حد زیادی باعث آرامش خانواده و تغییر 
فضا و روحیه آنها شــود و به معنی واقعــی آن «مهمونی» را که آقای 
طهماسب مدنظرش هست، می توانست از تلویزیون با مخاطبش شریک 
شــود. این امکان از بین رفت و حالا ایرج طهماســب، مسیرش را ادامه 
می دهد. باید این را مدنظر داشــت که ایرج طهماسب نمی بازد. بازنده 
اصلی مدیران بالادســتی هســتند که فکر کردند در صورت حذف ایرج 
طهماسب از تلویزیون؛ او دیگر قادر به کارکردن نیست. در صورتی که در 
عصر حاضر، از کره مریخ هم می شود برنامه ساخت و در دسترس مردم 
قرار داد. متأسفم که از فردی مثل طهماسب که در دامن تلویزیون و هنر 
این کشــور پرورش پیدا کرده، بهره وری نمی کنند و او را کنار می گذارند. 
خوشحالم که ایرج طهماسب عزیز همچنان کارش را انجام می دهد و با 
کلام خاص خودش که بسیار ساده و قابل فهم است و فلسفه پیچیده ای 
نه در عروسک ها هســت نه در حضور خودش و نه حتی میهمان هایی 
که دعوت می شوند که حضور هرکدامشان زیبا و تأثیرگذار است، پیام های 
خوبی به بیننده منتقل می شــود. کلاه قرمزی و عروسک های خوبی که 
شــاهد حضورشان در تلویزیون بودیم، جایشــان خالی است. به هرحال 
تهیه کننده به من پول می دهد تا مثلا عروســک مخمل را بســازم و من 
آفرینشــگر هستم و با شیوه قراردادی که وجود دارد، صاحب اصلی این 
عروســک تلویزیون اســت، حالا در این موقعیت به عنوان عروسک ساز 
می دانم در قرارداد باید چه چیزهایی قید شــود کــه این اتفاق بار دیگر 
تکرار نشــود. اما واقعیت این است که عروسک ها درست مثل هنرپیشه 
هستند، بین پروژه های مختلف در رفت و آمد هستند و وقتی نگاه مالکانه 

شود، این عارضه هم به وجود می آید.
*نویسنده، کارگردان نمایش عروسکی و عروسک ساز

عادل بزدوده*

در نکوهش  دوقطبی های اجتماعی
ریشــه این رفتارها را بایــد در دیدن نابرابری هــا و تبعیض های 
موجود در شــکل دادن به زندگی جســت وجو کرد. برخی آدم هایی 
کــه گمان می برند عقب مانده اند، بر این دوقطبی رفتاری می دمند و 
برخی آدم ها هم که در زیاده خواهی شــان موفق بوده اند، چون فکر 
می کنند این نیاز به داشتن انتهایی ندارد، باز هم باید بتازند و این تنازع 
بقا را به ســهم خود پررنگ تر می کنند. لطفا به این حادثه تلخ توجه 
کنید. راه علاجش به گمانم ابتدا درمان ناکارآمدی های اجرائی است 
و هم زمــان ترویج این حس در میان همه مردم که همگی در ترمیم 
این فضا باید ایفای نقش کنند. باید به این واهمه اندیشه کرد، تا دیر 
نشده است. می ترسم که روزی برسد و دوباره این شعر قیصر امین پور 

عزیز را بخوانیم که ناگهان چقدر زود دیر می شود!

ادامه از صفحه اول


